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  استكبار از ديدگاه امام خميني

 قدرت االله عفتي□

  
استكبار از ريشه كبر، در لغت به معناي خود بـزرگ پنـداري، برتـري جـويي، عـدم پـذيرش                  

 ؛ فرهنـگ  1843/ 2؛ لغتنامـه دهخـدا، ج  13/ 12لـسان العـرب، ج  (.حقيقت و گردن كشي در مقابل واقعيت آمـده اسـت         
   ) 2/1685بزرگ جامع نوين  ج

براي انسان ناپسند است، در قـرآن صـفت برتـري و بزرگـي بـراي خداونـد آمـده                    اين صفت   
هو اللَّه الَّذي لا إِله إِلاَّ هو الْملكِ القُْدوس الـسلام الْمـؤمِْنُ الْمهـيمِنُ العْزيـزُ الجْبـار الْمتكَبَـرُ                     ":است

  )23/حشر ( ."سبحانَ اللَّهِ عما يشْرِكُونَ
بـه  [مـؤمن   ] بخـش، و  [ وست خدايى كه جز او معبودى نيست؛ همان فرمانرواى پاك سلامت          ا

] بـا او  [پـاك اسـت خـدا از آنچـه          ].  اسـت [متكبـر   ] و[نگهبان، عزيـز، جبـار      ]  حقيقت حقهّ خود كه   
  .گردانند شريك مى

نهـج  .( لقهالحمد الله الذي لبس العزّ و الكبرياء و اختارهما لنفسه دون خ          : فرموذ)ع(حضرت علي   
  )192/ البلاغه، خطبه القاصعه

ستايش خداوندي را كـه عـزت و كبريـايي را فقـط بـراي خـودش قـرار داده اسـت و كـسي                  
  . شايسته آن نيست

و براي غير خداوند صفتي غير واقعي . اين صفت فقط براي خداوند، حقيقت و پسنديده است     
  .و ناپسند است
ان باشند هر سه موردش داراي يك مفهوم مي شود          كبر، تكبر و استكبار اگر براي انس      صفات  
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: درار مـي دهـد، امـام خمينـي مـي فرماي ـ           كه دارنده اين صفت، به جاي اصالت خداوند، خـود را ق ـ           
مستكبر از روي غرور و كبر در مقابل فرمان الهي استكبار مـي ورزد و سركـشي مـي كنـد؛ صـفت                       

شرح حديث جنود عقل و جهل، ص  .( ابر خداوند است  استكبار در مقابل صفت استسلام به معناي فروتني در بر         
398(   

ش در مقابل حقيقت قرار مي گيرد، غرور، بدترين نوع صفات است            رفرد مستكبر بخاطر غرو   
، 11تفـسير نمونـه، ج  (.چون تمام راه هاي منتهي به واقعيت را مي بندد و انسان را بسوي ضلالت مي كشاند               

ست به دليل همين صفت استكباريش بود كه از فرمان الهـي         شيطان كه سر سلسله مستكبران ا      )194ص
  ) 13 -11/ اعراف( .براي سجده بر آدم، سر باز زده است

 الهـي بـود، ولـي در بـاطن عجـب و             نشـيطان در ظـاهر مخالفـت بـا فرمـا          ) صـفت (اين عمـل  
استكبارش بود كه در مقابل فرمان الهي ايستاد، همين صفت اسـتكباري شـيطان موجـب طـردش از                   

گاه الهي شد؛ بايد بدانيم كه شيطان خصوصيتي ندارد ، هر كس اين صفت را داشته باشد مطرود                  در
   ) 235 و 206آداب الصلاه، .( مي گردد

  
  علت پيدايش استكبار

قـرآن مـي    . كسي كه در درونش منكر حقيقت باشد، مستكبر است هر چند كه به زبان نياورد              
   )22/ نحل (  ."الĤْخِرَةِ قُلُوبهم منكِْرَةٌ و هم مستكَبِْرُونَ فاَلَّذينَ لا يؤمْنُِونَ بِ":فرمايد

  . كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، دلهايشان انكاركننده حقيقت است و خودشان مستكبرند
فرد مستكبر نسبت به ديگران خود پسندي مي كند و اين خودپسندي و غرور عامـل پيـدايش                  

ع استكبار، بيماري غرور و برتري جويي است كه در خارج بـه صـورت               قدر وا . استكبار در او است   
مستكبر ديگران را به فقر مي كشاند تا از فقـر  . طغيان و به استضعاف كشاندن ديگران  بروز مي كند   

آنها به نفع خود بهره گيرد، يعني استكبار از جهل و فقر ديگران بوجود مي آيد و از همين جهـل و                      
 كند، تا جايي كه مستكبر، خـود را در ايـن مـسير گـم مـي كنـد و از آن پـس                         فقر مردم ارتزاق مي   

  شعورش را در خدمت شهوتش قرار مي دهد و خداوند را فرامـوش مـي كنـد؛ و از هـواي نفـسش                      
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   غرور، بدترين نوع صـفات      .گيرد ش در مقابل حقيقت قرار مي     راطر غرو فرد مستكبر بخ
  كشاند ي بندد و انسان را بسوي ضلالت مي را ماست چون تمام راه هاي منتهي به واقعيت

 
 

             همين جهـل و فقـر مـردم ارتـزاق          استكبار از جهل و فقر ديگران بوجود مي آيد و از
كند و از آن پس شـعورش را در      ستكبر، خود را در اين مسير گم مي       كند، تا جايي كه م     مي

  كند دهد و خداوند را فراموش مي ار ميخدمت شهوتش قر
  
  
كند كه سـبب زايـش ملكـه اسـتكبار در درون جـانش مـي گـردد؛ ايـن فـرد علـي رغـم                    ميپيروي  

بـه ضـد خداونـد و دشـمن بـشر مبـدل             شايستگي ها و ارزش هاي والايي كه مي تواند داشته باشد،            
گردد؛ براي همين است كه اساس دعـوت انبيـاء عبوديـت حـق يعنـي مبـارزه بـا ريـشه اسـتكبار             مي

  ) 81 و 80، 93، ص 1353 – 1343ان خاتمي، مطبوعات اير(.است

  
  استكبار فردي

وقتي صفت استكبار در درون جان انسان بوجود آمد و ملكه وجودش شد، به دو نـوع ظهـور                   
و بروز پيدا مي كند، يك نوع آن باطني و خُلقي است كه در نفس انسان ريشه مـي دوانـد و بيـنش                        

ذيرد و كـسي كـه حقيقـت را نمـي پـذيرد             انسان را شكل مي دهد، اين فرد ديگر حقيقت را نمي پ ـ           
 ." ثمُ أدَبرَ و اسـتكَبْرَ فقَـالَ إِنْ هـذا إِلاَّ سِـحرٌ يـؤثَْرُ          ":قرآن مي فرمايد  . استكبار باطني و اخلاقي دارد    

   )23 و 24/ مدثر (

]  بـه برخـى   [ كـه    جـز سـحرى   ]  قـرآن [ايـن   «: آنگاه پـشت گردانيـد و تكبـر ورزيـد، و گفـت            
  .ستاند ني آموخته
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نوع دوم استكبار فرد، استكبار در خارج از خودش است، كسي كه روحاً اسـتكبار مـي ورزد                  
مجموعه آثار شهيد مطهري،فلـسفه تـاريخ در        ( .در خارج نيز استكبار مي كند و مردم را به استضعاف مي كشاند            

ود و منش مستكبر     در واقع نوع دوم استكبار در كردار و رفتار مستكبر ظاهر مي ش             )912 و   911قرآن، ص   
 )63 ص 1353 – 1343خاتمي، مطبوعات ايران / 500، ص 3احياء العلوم الدين،ج/ 228،ص 6محجه البيضاء،ج( .را شكل مي دهد

كسي كه تمام ظاهر و باطنش را صفت استكبار فرابگيرد، او خود و خدايش را فرامـوش مـي كنـد،      
  )19/ حشر (."ا اللَّه فَأَنْساهم أَنفُْسهم أُولئكِ هم الفْاسقُِونَ و لا تكَُونُوا كاَلَّذينَ نَسو":قرآن مي فرمايد

آنـان را دچـار خودفراموشـى كـرد؛ آنـان      ] نيز[كسانى هستند كه خدا را فراموش كردند و او     
  .  هستندانهمان فاسق

 افراد مستكبر از شنيدن آيات الهي دوري مـي كننـد لـذا استكبارشـان              : امام خميني مي فرمايد   
و به خصلت هاي منفي كشيده مي شود تا جـايي كـه دسـت      ) 201آداب الـصلاه، ص     (.روز افزون مي شود   

، بيننـد  جود داشتن چشم، گوش و قلب، نميبفرموده قرآن اينها با و. به جنايت عليه ديگران مي زنند    
 بهِـا و لهَـم أَعـينٌ لا          لهَم قُلُوب لا يفقْهَـونَ     ":نمي شنوند و نمي فهمند و از حيوان پست تر مي شوند           

/ اعـراف  .( "يبصِرُونَ بهِا و لهَم آذانٌ لا يسمعونَ بهِا أُولئكِ كاَلْأَنعْامِ بلْ هم أَضَـلُّ أُولئِـك هـم الغْـافِلُونَ            
179(  

كنند، و چشمانى دارنـد كـه بـا آنهـا      دريافت نمى] حقايق را[آنهايي كه قلب دارند ولي با آن    
آنهـا  . ترنـد  آنان همانند حيوان هستند بلكه گمراه     . شنوند نند، و گوشهايى دارند كه با آنها نمى       بي نمى

  .ماندگانند همان غافل 
آنها كه بر استكبارشان عناد دارند شقي هستند و آنها كه علاوه بر عناد              :امام خميني مي فرمود   

 هستند كه در مقابل سـعادت  براي ابطال حق دليل مي آورند و اشكال تاسيس مي كنند كل شقاوت      
انبياء علـيهم الـسلام آمدنـد تـا بـا اسـتكبار درون و آثـار و                  ) 481 و   478 ، ص    3تقريرات فلسفه، ج   (.عقلي است 

لوازمش، يعني استكبار حقيقي بيرون مبارزه كنند تا انسان را از شـقاوت بـه سـعادت هـر دو جهـان                      
  .برسانند و اين همان جهاد اكبر است
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  ننـد لـذا    ك تكبر از شـنيدن آيـات الهـي دوري مـي          افـراد مـس   : ني مي فرمايد  امام خمي

  شود استكبارشان روز افزون مي
  
  
 "                   آنها كه بر استكبارشان عناد دارند شقي هستند و آنها كه علاوه بر عنـاد بـراي ابطـال

حق دليل مي آورند و اشكال تأسيس مي كنند كل شقاوت هستند كـه در مقابـل سـعادت                   
  "عقلي است

  
  

  استكبار اجتماعي
همانگونه كه استكبار فردي از درون جـان انـسان بـر مـي خيـزد، اسـتكبار اجتمـاعي از درون             

استكبار اجتماعي نيز به دو نوع در اجتماع بروز مي كند؛ يك نـوعش اسـتكبار                . جامعه بر مي خيزد   
 عليَهمِ و آتيَناه   فبَغى  موسى إِنَّ قارونَ كانَ مِنْ قَومِ":اقتصادي است كه نمونه قرآني اش قارون است       
  ) 76/ قصص (."مِنَ الكْنُُوزِ ما إِنَّ مفاتحِه لتَنَُوأُ باِلعْصبةِ أُوليِ القُْوة

ها آن قدر به او داده بوديم كه حمل          قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم كرد، و از گنجينه            
  . دكليدهاى آنها بر مردان نيرومندى سنگين بو

إِنَّ فِرْعـونَ   ": اجتماعي است كه نمونه قرآني اش فرعون اسـت         -نوع دوم آن استكبار سياسي      
   ) 83/ يونس  (.لعَالٍ فيِ الْأَرضِ و إِنَّه لَمِنَ الْمسرفِينَ

  .جوى و از اسرافكاران بود در حقيقت، فرعون در آن سرزمين برترى
الآن نيز عده اي با شعار رفـاه و آسـايش كـه             .دارددر اين عصر نيز، هر دو نوع استكبار وجود          

ر، بـا خـود همـراه    ت ـجنبه اقتصادي دارد، وارد اجتماع مي شوند و مردم فقير را با وعده زندگي راحت              
اين افراد با پيروي از هواي نفس خويش، بـه قـانون اقتـصادي كـشور تجـاوز مـي كننـد و                    . كنند مي
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مي كشانند كه بارزترين نمونه امروزي آن شركت هـاي    ديگران را به انزواي اقتصادي و استضعاف        
  . هرمي است

 –آنهـايي كـه بـا تجـاوز بـه قـانون سياسـي               .ر اجتماعي حاكمان مستبد هستند    انوع دوم استكب  
نمونـه بـارز    . اجتماعي كشور، ديگران را به انزوا مي كشانند و مستبدانه بر جامعه حـاكم مـي شـوند                 

  .گيرند ا كودتا حكومت را در دست مي كه بهايي است يتامروزي آن، حاكم
.  اجتماعي زاييده گردن كشي و قانون شكني اسـت         -با اين وجود استكبار اقتصادي و سياسي      

منطق اين مستكبرين، تكبر بر ديگران است، و ضعف قانون و حاكميت علت اصلي توسـعه ايـن دو                   
   )128 و 125ص  و عترت، مستضعفين و مستكبرين از ديدگاه قرآن(.نوع استكبار در اجتماع است

كسي كه با گردن كشي و تجاوزگري مانوس شد، خـود و خـدايش را فرامـوش مـي كنـد و                      
را بـراي  ... خود را حقيقت مي پندارد و خود را برتر از ديگران مي بيند، لذا علم ، قدرت ، مكنت و                

ران را بـه     اجتمـاعي مـستكبرانه ديگ ـ     -خودش مي دانـد و بـا ايجـاد نظـام هـاي اقتـصادي، سياسـي                  
امام خميني مي فرمود رژيم پهلوي، نماد اسـتكبار بـود كـه بـه ملـت تعـدي و                   . كشاند عاف مي استض
  .  تا اين كه مردم با انقلاب او را بيرون كردند)489 ، ص 7صحيفه امام، ج .( اوز مي كردــتج

هـد  اين پايان حضور استكبار نبوده و نيست، اسـتكبار هرگـز هـيچ جامعـه اي را راحـت نخوا                   
بعد از پيروزي انقـلاب اسـلامي ايـران، مـستبدان و مـستكبران              .جامعه ما نيز مستثني نيست    . گذاشت

همراه با هواپرستان و قدرت طلبان، با شعارهاي انقلابي و اسلامي وارد ميدان شـدند تـا بـا تكيـه بـر                       
ب هـستند بـا     عوام فريبي در بين مردم مقبوليت بيابند و مردم را كه قدرت اصـلي انقـلا                ظاهر دين و  

خود همراه كنند؛ آنها چنان رفتار مي كنند كه مخالفين آنها، مخالف اسلام و انقلاب دانسته شود تا                 
امام خمينـي در هـشداري بـه ملـت ايـران فرمـود              . بتوانند با تكيه بر مردم، بار ديگر به قدرت برسند         

بي تر از انقلابيون شدند و نـداي وا   آنهايي كه تا ديروز مبارزه با شاه را حرام كرده بودند، حالا انقلا            
  )281  ، ص21همان، ج .( اسلاما سر داده اند

 اين ها نه درد دين دارند و نه قصد خدمت به مردم، بلكه فقط براي رسيدن به قـدرت، از راه                     
  .دين وارد مي شوند تا به مقصد خودشان برسند
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  استكبار بين المللي
شكل گرفت كه كشورهاي صنعتي براي دست يابي به منابع مورد نياز            استكبار جهاني، زماني    

خود و فروش كالاهاي توليديشان، با اسم پيشرفت و آباداني وارد كشورهاي غير صنعتي در آسيا و                 
آفريقا شدند و با برتري جويي و خودپسندي خويش بـه فكـر تـسلط بـر منـابع فـراون آن كـشورها                        

ي حاكمان كشورهاي فقير اسـتفاده كـرده، بـه اسـتثمار آن كـشورها               طلب هآنها از ضعف و جا    .افتادند
سازي، هويت، تاريخ و فرهنگ ملـت هـا را          و با اسم نو    دست زدند و آنها را به استضعاف كشاندند       

امام خميني در اين باره مي فرمود در اين صد سال اخير كه پـاي كـشورهاي                 . به نابودي سوق دادند   
سلامي كوچك باز شد، حاكمـان كـشور هـاي اسـلامي در فكـر         بزرگ جهان خوار بر كشورهاي ا     

ملتشان نبودند، اگر كاري كردند براي منافع خود و مرفهين جامعه كردند، آنهـا همـراه بـا اسـتكبار                    
ايشان مي فرمود در واقـع اسـتكبار از راه          )448 ، ص    21همان، ج (.جهاني دست به چپاول كشور زده بودند      

 آنها بر مصالح كشور حاكم شدند و در ايران با دستان رژيم پهلـوي     بي توجهي حاكمان و منصوبان    
  ) 304 ، ص 17 جهمان،.( بر ما حاكم شدند
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كـشوري كـه مـستعمره اسـتكبار شـد و بـه كـشور اسـتكباري  متكـي                    : ابن خلدون مي نويسد   
در  ) 283ص   ، 1 مقدمـه ابـن خلـدون، ج       (.گرديد، عملاً ابزاري براي استكبار شده و به ذلالت كشيده مي شـود            

اين عصر چپاول استكبار بين المللي، هر روز به شكل جديدي در مي آيد؛ ملتها بايد بيدار شوند تـا                    
با انقلاب، استبداد و استعمار را بيرون كنند، البته بايد بدانيم كه استكبار خيلي موزيانه عمل مي كند              

از حركـت ملـت هـا سيـستم         او با اسم هاي مختلف ملـت هـا را مطالعـه مـي كنـد تـا هميـشه، قبـل                       
  .استكباري خود را نوسازي كند

زماني كه ملت ها بيدار مي شوند، استكبار، با استعمار نو، يعني با سيستم هاي نظامي، سياسي،                 
اقتصادي و بين المللي كه در اختيار دارد و براساس همين سيستم هـا نـبض زنـدگي اجتمـاعي بـشر                      

. د تا ملت ها را در درون و بيرون مرزها به بند كـشاند        امروزي تعريف شده است، وارد عمل مي شو       
هر چند كه استكبار بين المللي ذاتاً جهاني و جهانخواري است اما توسعه دامنه سلطه و وابستگي بـه                   
او ، بستگي به ميزان قدرت و اقتدارش دارد كه با تكيـه بـر نيروهـاي اقتـصادي، سياسـي، نظـامي بـا              

هايي كه در خدمت گرفته، همه نوع سـلطه اسـتكباري را فـراهم        لوژيزرادخانه هاي هسته اي و تكنو     
 در اين زمينه يعني استعمار نـوين، كـشور عزيـز مـا               )73 و   72، ص   1353 – 1343خاتمي، مطبوعات ايران    (.مي كند 

استكبار از همه كمين هاي نظامي، اقتـصادي، سياسـي حملـه            : مستثني نيست؛ امام خميني مي فرمود     
بايد هميشه و همه جا هوشيار باشيم و تكنيك هايمان را بروز كنيم تا               ) 89، ص   21 امام، ج    صحيفه( .مي كند 

  .بتوانيم در مقابل استكبار جديد بايستيم
و ايـن  . بايد بدانيم كه جديدترين نوع استكبار، بـراي چپـاول ملتهـا، اسـتكبار فرهنگـي اسـت              

 رهائي از چنگال استكبار، به ، براياستكبار زماني شكل گرفت كه ملت هاي در تحت ستم استكبار       
در همين زمان استكبار جهـاني بـا معنـاي كلاسـيكش            .سوي فرهنگ و مكتب خويش روي آوردند      

او براي بقاي خود مكتب هايي را ايجاد و به جامعه عرضـه كـرد تـا                 .وارد ميدان شد  ) توسعه قدرت (
 از منـشاء خـود بيگانـه    مردم را از درون تهي كند؛ انسان تهي شده راحت تر خود را گم مي كنـد و                 

در واقع استكبار در اين دوره،      . مي شود و با دور افتادن از حقيقت خويش، در باطل غرق مي گردد             
  براي تداوم حياتش، خود را به شكل نظام فكري و ارزشي بر بشريت تحميـل نمـود، بـا ايـن برنامـه                      
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 "             تا اين كه مردم با     . رد رژيم پهلوي، نماد استكبار بود كه به ملت تعدي و تجاوز مي ك
   "انقلاب او را بيرون كردند

  
                  استكبار جهاني، زماني شكل گرفت كه كشورهاي صنعتي براي دسـت يـابي بـه منـابع

مورد نياز خود و فروش كالاهاي توليديشان، با اسم پيـشرفت و آبـاداني وارد كـشورهاي                 
ي خويش به فكر تسلط بر      غير صنعتي در آسيا و آفريقا شدند و با برتري جويي و خودپسند            

  ن آن كشورها افتادندامنابع فراو
  
  

 .تصرف آب، خاك و هوا مطرح نيست، بلكه تصرف منـابع و سـرمايه هـاي معنـوي مطـرح هـست                     
  ) 38، ص  نقش امام در مبارزه با استكبار،  و74 و 73 ، 66، ص 1353 – 1343مطبوعات ايران (

او به فرهنگ جامعه كه هويت مـردم اسـت          استكبار فرهنگي به آب و خاك حمله نمي كند،          
حمله مي كند، و با خواب مـصنوعي بـراي ملـت هـا، سـلطه اسـتكباريش را بـا دسـت مـردم همـان                   

امـام  .كشورها پهن مي كند، يعني بوسيله تزريق فرهنگ خود، وابستگي فرهنگي را ايجاد مـي كنـد                
گ تـرين وابـستگي و سـر        رخميني در مورد اين نوع وابستگي مي فرمود وابستگي فرهنگي كـه بـز             

 ملت ها بايد با دقـت،    )79 ،ص   10صحيفه امـام، ج   (. وابستگي ها است را بر مردم تحميل مي كند         چشمه همة 
يعني همان كـاري كـه انبيـاء    ) 121 ،ص 21همـان، ج (.حيله و فريب استكبار را بشناسند و آن را خنثي كنند   

ادها را شـكوفا كننـد، تـا مستـضعفين را از            آنها آمدند تـا اسـتعد     .برايش مبعوث شدندرا انجام بدهند    
امروزه بزرگترين سلطه، سلطه فرهنگي است كـه        )527، ص   17همان، ج .(تحت سلطه استكبار بيرون آورند    

بايد تلاش كرد از تحت اين سلطه خارج شـد، بـراي رهـايي از ايـن سـلطه بايـد بـه فرهنـگ خـود                           
  .ر خلاص شدبازگشت تا با احياي هويت فرهنگي خود از چنگال استكبا

اي، ايــن اســت كــه فرهيختگــان نقــشه اســتكبار بــراي رســيدن بــه مقــصدش، در هــر جامعــه  
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اش را كنار مي زند تا دانش آموختگان فرهنگش و پرورش يافته گان مكتبش را بر اجتمـاع           برجسته
سلامي امام خميني در اين باره مي فرمود براي شكست انقلاب ا)355، ص 1مقدمه ابن خلدون، ج   .( مسلط كند 

ايران، از راه مقدس نماهاي حوزه و دانشگاه وارد شدند تا با تزوير آنها ، محتواي اسلام را از درون                    
 از روحـانيون انقلابـي و مبـارز شكـست خـورده انـد، از روحـاني                  )87، ص   21صـحيفه امـام، ج    ( .نابود كنند 

، از عملي   م ترس استكبار  تماچون  .نماهايي كه تا حد مرجعيت تقويتشان نموده اند استفاده مي كنند          
  )289 و 287همان، ص (  .شدن فقه و اجتهاد راستين اسلام است

  
  مبارزه با استكبار

، بـا مبـاني فلـسفي خـود، مكـاتبي بـراي زنـدگي               بين المللي علاوه بر تسلط فيزيكـي      استكبار  
ر يافـت، و  اجتماعي ايجاد نمود و به آن، نظام فكري و ارزشي بخشيد و در سراسر دنيا فعالانه حضو   

 .همه دنيا را با رنگ و لعاب زندگي و رفاه ساختگي به منجلابي فقر كشانده تا خودش به رفاه برسد              
  .اي جهاني مسلح شد ايد با انديشهبراي مبارزه با اين دشمن جهاني ب

   الَّتـي   فَأقَمِ وجهك لِلـدينِ حنيفـاً فطِْـرَت اللَّـهِ          ":اسلام ديني جهاني با زبان فطرت بشري است       
  ) 30/ روم ( "فطََرَ النَّاس عليَها لا تبَديلَ لخَِلْقِ اللَّهِ ذلكِ الدينُ القْيَم و لكِنَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ

پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كـن، بـا همـان سرشـتى كـه خـدا                         
اين همان دين پايدار اسـت،      . نش خداى تغيير ناپذير است    آفري. مردم را بر آن سرشت آفريده است      

  . دانند ولى بيشتر مردم نمى
همـه برتـري هـا در اسـلام       )10 و 11ولايت فقيه، ص ( .اسلام ديني است كه براي زندگي آمده است    

وجود دارد، ولي تنها داشتن برتري ها كافي نيست، دين برتر بايـد توسـط  رهبـر قـوي بـه صـورت                        
و مـسير    .مع معرفي گردد، و مبارزاتش بـا اسـتكبار داراي بـار فرهنگـي وارزشـي گـردد                 كامل و جا  

  . ن شود، تا پيروانش در مقابل استكبار بين المللي بايستنديمبارزه، براي حاكميت فضيلت انسان تبي
انبياء الهي براي دست يابي به مبارزه اي با ايـن وسـعت، اول مبـارزه بـا اسـتكبار درون، يعنـي            

  با نفس كه ريشه استكبار است را انجام مي دادند و بعـد بـه لـوازم و آثـار اسـتكبار نفـس كـه                    جهاد  
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               و . بايد بدانيم كه جديدترين نوع استكبار، براي چپاول ملتها، اسـتكبار فرهنگـي اسـت
اين استكبار زماني شكل گرفت كه ملت هـاي در تحـت سـتم اسـتكبار، بـراي رهـائي از                     

   فرهنگ و مكتب خويش روي آوردندچنگال استكبار، به سوي
  
  

انبياء آمدند تا بشر را از : امام خميني مي فرمود. همان استكبار اجتماعي و جهاني است مي پرداختند     
تفسير سـوره  .(  تمام جهادهاي دنيا تابع همين جهاد است)527، ص  17، ج    صحيفه امام  .(اسارت نفس نجات دهند   

با استكبار درون پيروز شد مي تواند خود را از اسارت سـتمگران              وقتي انسان در مبارزه       )123حمد، ص   
همـان،  ج  ( .هدف تمام انبياء ، مبارزه و ريشه كن نمودن اسـتكبار بـود            )527 ،ص   17صحيفه امام، ج  .(نجات دهد 

  )  507، ص 15

لَـى الْمـؤمْنِينَ    لَنْ يجعلَ اللَّه لِلكْـافِرينَ ع     ":امام خميني با اين انديشه، به وسيله قاعده نفي سبيل         
تمـام  ) قرار نداده است  ]  تسلطّى[مؤمنان، براى كافران راه     ]  زيانِ[خداوند هرگز بر     ( )141/ نساء  ( "سبيلاً

  . و با آن به مبارزه برخاسته است ) 721 -720 ص 2كتاب البيع، ج( مظاهر استكبار را نفي نمود
عليه استكبار اجتمـاعي و بـين المللـي،         اولين سند مبارزات سياسي و تاريخي در صحيفه امام،          

 شمسي آن را صـادر نمودنـد و در ايـن            1323 ارديبهشت   15پيام دعوت قيام براي خدا است كه در         
پيام، قيام براي خدا را، تنها راه اصلاح هر دو جهان دانسته اند، و قيام انبياء عليهم السلام را در همين       

 .انب از اين مملكت به قيام در راه خدا دعـوت نمودنـد            مسير خواندند و مردم را براي قطع دست اج        

 بـا اعتـراض بـه    1341 اجتماعي امام خمينـي، در سـال      –اين مبارزات سياسي   )23 – 21 ،ص   1صحيفه امام، ج  (
، به صورت گسترده ادامـه يافـت و مـردم را بـه ميـدان مبـارزه                  »مصوبه انجمن هاي ايالتي و ولايتي     «

بـه مبـارزه بـا      » كاپيتولاسـيون « اجتماعي در مسئله لايحـه       -بارزه سياسي    و اين م    )78 همان ، ص     .(كشاند
كه در نتيجه اسـتبداد      )415 -416همان ، ص  ( استبداد داخلي و استكبار بين المللي تبديل شد و اوج گرفت          
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ايشان در تبعيدگاهش   . داخلي با پشتيباني استكبار خارجي، ايشان را به خارج از كشور تبعيد نمودند            
 امـام خمينـي كـه دوران         ) 322، ص   2 همان، ج  (.به مبارزاتش عليه استكبار وسعت بخشيد     ) شرف  نجف ا (

تبعيد از عراق اخراج شد و به فرانسه رفت، برنامه مبارزاتي اش را تا قطـع دسـت اسـتكبار از كـشور      
ن بـه   ايـشان بـراي رسـيد     .و هرگز از اهداف اصـلي قيـام عـدول نكـرد            ) 432 ، ص    4 همان،  ج   .(اعلام نمود 

حكومت جمهوري اسلامي، بـراي اجـراي فـرامين اسـلام در جامعـه، مبـارزه بـا اسـتبداد داخلـي و                       
امام در اين مسير بـا ايمـان راسـخ الهـي          ) 476، ص   5همان،  ج  ( .استكبار بين المللي را هدف قرار داده بود       

همان،  ( .ا كمتر ايران را، بدون يك حرف زيادتر و ي       ا پيروز شد و حكومت جمهوري اسلامي        ايستاد ت 

  .تشكيل داد ) 324 ، ص 6ج
ن فـرا منطقـه اي امـام خمينـي، در قـانون اساسـي               يبر اساس همين انديشه جهاني اسـلام و تبي ـ        

جمهوري اسلامي ايران، سعادت تمام انسان ها آرمان جمهـوري اسـلامي ايـران قـرار گرفـت، لـذا                    
قـانون اساسـي    .( ايران قـرار گرفتـه اسـت      مبارزه هر ملتي در سراسر دنيا مورد حمايت جمهوري اسلامي           

 و بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران قاطع ترين و جدي تـرين دشـمن     )154اصل  / جمهوري اسلامي ايران    
  ) 140 چهار سال با مردم، ص (.سلطه استكبار در جهان شد

 علاوه بر راه انـدازي جنـگ هـشت سـاله و محاصـره اقتـصادي ايـران، از راه                   استكبار جهاني   
چهـار سـال بـا      ( .تبليغات وسيع با تمام توان وارد جنگ فرهنگي و تبليغاتي با انقلاب اسـلامي ايـران شـد                 

 و انقلاب اسلامي ايران براي ايستادگي در مقابل تمام استكبار بين المللي، بر مبناي اسلام       )44، ص   مردم
ينـي بـا ايجـاد فرهنـگ        ، به مبارزاتش بار فلسفي و ارزشي داد، در واقع امـام خم            )ص(ناب محمدي   

جهاد و مبارزه اسلامي و با تشكيل بسيج عمومي بـر ضـد اسـتكبار جهـاني برخاسـت و ايـن مبـارزه                      
و اتحـاد    ) 105، ص   19صـحيفه امـام، ج    ( .اسلامي، تا قطع طمع استكبار از كل كشور را عبادات الهي خوانـد            

و مردم را سفارش مي نمود كـه   ) 61، 58 ص همـان،  (.ملل اسلامي در مقابل استكبار جهاني را طرح نمود        
  ) 38، ص 20 همان، ج(.هرگز سلاح مبارزه با استكبار را بر زمين نگذارند

استكبار مانند هميشه، با تمام توان، تلاش مي كرد تا از هر راهي، در بـين مـردم تفرقـه ايجـاد                      
 .كـرد  گيزانه آنها مطلع ميقشه تفرقه انكند، و امام خميني با هشدار هاي لازم و به موقع، مردم را از ن    
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 و قدرت نظامي و سياسي استكبار جهاني را مانند لانه عنكبوت سـست و در حـال                  )326 ،ص   17همان، ج ( 
و مي فرمود هيچ وحشتي از شرق و غرب نداشـته باشـيد و              )   319، ص   20همان، ج (  .فروريختن مي خواند  

اي  ها سازش كنـد، بـدون هـيچ ملاحظـه         م مسئولي خواست با آن    هرگز با آنها سازش نكنيد و هر مقا       
  ) 148، ص 12همان، ج( .كنارش بگذاريد، سازش با استكبار خيانت به اسلام و مسلمين است

امام خميني دامنه مبارزات عملي ايرانيان با استكبار جهاني را با برنامـه برائـت از مـشركين در                   
همان، ج ( .ليه استكبار جهاني مي خواندايام حج، به خارج از مرزهاي ايران كشاند و آن را تظاهرات ع            

گـر آن    كردند و يا حـداقل نظـاره        ت مسلمانان كشورهاي ديگر شركت مي      در اين تظاهرا   ) 22، ص   21
 جهـاني   ردر واقع امام خميني با اين اقدام، اسـتكبا        . بودند و جرئت مبارزه عليه استكبار را مي ديدند        

  . عالم، در گنگره بزرگ حج قرار دادرا در صف مقابل مسلمين جهان بلكه مستضعفان 
در مورد برائت از مشركين در همان زمان حيات امام خميني، عـده اي فكـر مـي كردنـد كـه                      

در آن كشورها آزادي بيشتر از اينهـا        : برائت از مشركين در گنگره حج فائده اي ندارد و مي گفتند           
در واقع، كـشتار     ) 84 و   83مان ، ص    ه( .وجود دارد كه با كشتار حجاج خلاف تفكرشان ثابت شده است          

گيري از نفوذ اسلام نـاب      هاي استكبار و جلو   حجاج در حال برائت از مشركان براي حفظ سياست          
  )80همان، ص (  .ستبوده ا) ص(محمدي

در نهايت، مبتكر و رهبر بزرگترين انقـلاب قـرن بيـستم، امـام خمينـي، همـه مبـارزاتش را از                      
  )247 ص 17؛ و ج455، ص 19همان، ج(  .ي دانستعنايت الهي و همت محرومان م

يـا أَيهـا الَّـذينَ آمنُـوا إِنْ تنَْـصرُوا اللَّـه ينْـصرْكمُ و يثبَـت                  ":شا  و خداوند نيز طبق وعـده الهـي       
ُكم7/ محمد ( ."أقَْدام (  

ن را استوار كند و گام هايتا ايد، اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى اى كسانى كه ايمان آورده  (
، او را علـم بـر افراشـته مبـارزه بـا             ه پيروزي رساند و بـه  پـاس اخلاصـش          ياريش نمود و ب   ) دارد مى

هاي سياسي و مبارز جهان، پايداريش را در برابر اسـتكبار جهـاني              چهرهاستكبار جهاني قرار داد كه      
؛ و امام وانقلاب در آئينه      209ن جهان، ص    نخبگا( .خوانندستايند و او را رهبر همه آزادگان و مبارزان جهان مي          مي

   ) 81 و77،80انديشه جهان، ص 
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